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 حیم  الر   مان  ح  الر   الله   م  س  ب  

ال هُدى   وَ  ال بَیّ نات   نَ  م  أنَ زَل نا  تمُُونَ ما  يَك  ال ذينَ  بَع د     »إ ن   ن   م 

أوُل   تاب   ال ك  ف ي  ل لناّس   بَی ناّهُ  يلَ عَنهُُمُ ما  وَ  اللهُ  يلَ عَنهُُمُ   ئ كَ 

نوُنَ«.  اللّّع 

کسانیبی و    کهگمان  روشن  را  دلايل  كه  هدایتی 

كه در كتاب الهى براى مردم  نآ پس از ايم، نازل كرده

داده مىتوضيح  كتمان  )تعالی(كنند،  ايم  ها  آن  الله 

)از جنّ و انس و كنندگان  و همه لعنتکرده  را لعنت  

و...(  آن  ملک  لعننيز  را                                                                .کنندمى  ت ها 

 «160( آیه2سوره )»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسمه تعالی 

 محضر مبارک محقق گرانقدر  

تربتی کربلائی...   آقای شیخ حیدر  آیة الله  دام    حضرت 
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 ظلّه 

 ن نحو جنابکم احم سلام من الرّ 

بعد  به    اما  این ...  شخصی  ادعاء  و  در علوم  عنوان  که 

مجدداً   را  مندرس  و  کهنه  شبهاتی  کرده  کار  حوزوی 

در فضای    مطرح کرده و تبلیغ نموده و در کتب خود و 

ان  ، و هم در جلساتی به عنو مجازی چاپ و تکرار کرده 

 ( جوانان  و  غافلین  برای  آل تدریس  بیان    (محمّدایتام 

به   شهر  سطح  در  را  شاگردانی  حتی  و  عنوان  نموده 

موجبات  مب  و  کرده  اعزام  جمعی لغ  فراهم    انحراف  را 

 نموده؛ لذا :  

و     -1 کتب ضال  ذیل مصداق  حاوی مطالب  کتب  آیا 

 باشد؟ مضل می 

 شرکت در جلسات او جائز است؟    -2

آیا برخورد علمی و اجتماعی در جلسات و تجمعات    -3

که با او به اغماض  گونه لازم است یا این با افکاری این 

 خورد شود؟ بر 

ه  معروض  پار  مبارک  محضر  به  را  او  نظرات   از  ای 

 دارد جهت استحضار: ی م 

ت  اسلام دین برتر است البته ادیان دیگر مثل یهودیّ    -1

مسیحیّ  و  و  آن ت  و  ها غیر  هستند  حق  به   هم    راهی 

سوی حقیقت و نجات و سعادت بشریت دارند و ما حق  

حقّ  م انیّ نداریم  فقط  را  اسلام  خ ت  دین  معرفی  صوص 

از   سهمی  شخصی  هر  و  دینی  هر  وقتی  و  حق  کنیم 

 ، باید بغض نسبت به دیگران را کم کنیم.! دارد 
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مودّ    -2 اصلاً آیه  آل   ت  دوستی  نازل  محمّ درباره  د 

می  ما  از  آیه  این  در  خداوند  بلکه  ،  خواهد نشده، 

 خویشاوندان خود را دوست بداریم.! 

عل    -3 امامت  و  ولایت  به  ربطی  هیچ  اکمال  ی  آیه 

روز  ندا  در  اصلاً  و  الحجّ   18رد  ) ذی  (  خمغدیر عید  روز  ه 

با   هم  دین  و  شده  نازل  عرفه  روز  در  و  نشده  نازل 

است  نشده  کامل  علی  امامت  و  اتمام  ولایت  بلکه   ،

است  این  شریفه  آیه  در  مذکور  فقط  نعمت  پیامبر  که 

 صلح و آشتی را به مردم اعلام کرد.! 

بر   -4 مبنی  پیامبر  مول   جمله  کنت  فعل »من    يّ اه 

به امامت و ولایت و  « هیچ دلیلی بر نصب علی  مولاه 

 د.! ر وصایت ندا 

می    -5 معرفی  را  امام  فقط  مردم  خداوند  این  و  کند 

، و اگر بگوییم  حق انتخاب یا ردّ امام را دارند   هستند که 

علی   کرد خداوند  نصب  امامت  مقام  به  ثابت  را   ،

کاستی می  و  نقص  علی  که  است شود  داشته  !  هایی 

را معرفی کرده و او  ی  عل س باید بگوییم خداوند فقط  پ 

 را به امامت نصب نکرده است.! 

امام فقط در بیان احکام معصوم است و عصمت     -6

او فقط مخصوص بیان احکام دین است و ممکن است  

از   بسیاری  در  حتی  و  کند  اشتباه  دیگرش  کارهای  در 

 موارد از افراد مختلف فریب بخورد.! 

اماما    -7 مشخص  نام  هیچکس  توسط  قبلاً  شیعه  ن 

هادی  امام  مثال  عنوان  به  و  بوده  دانسته  نمی   نشده 
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که چه کسی بعد از او قرار است امام بشود و همچنین  

صادق نمی  امام  کسی  هم  چه  او  از  بعد  امام  دانسته 

 !.ء علیها السّلام( ردّ لوح حضرت فاطمه زهرا)  است 

ازل شده )آن  در مورد زنان پیامبر ن   آیات حجاب فقط   -8

احتراماً  ز هم  سایر  با  ارتباطی  و  ندارد.  (  مسلمان  نان 

 (.! )حجاب واجب نیست 

، جامعه کبیره، دعاء توسل، حدیث  ء زیارت عاشورا   -9

« ب شریف کساء، جمله  الزّ   كالمستغاث  مان  یا صاحب 

آمده  »  مطالب  حضرت  و  حرم  دخول  اذن  در 

عبد أ   « هداء دالشّ سیّ  عبد   كنا  ابن  ابن    كو    ( ك متأ و 

 علی و شرک آلود و غلو آمیز است.! ج 

انکار و تمسخر نسبت به شخصیت نورانی حضرت     -10

 )سلام الله علیها (.!  رقیهّ خاتون 

شایان ذکر است که تمام این مطالب به صورت صوت  

و یا مکتوب )کتب چاپ شده وی( موجود و قابل ارائه  

   و السّلام علیکم   باشد.!می 

جمعی از                                1440اوّل ربیع الثّاني 

 طلّاب حوزه علمیهّ اصفهان 
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 جوابیّه 

 حیم  الر   مان  ح  الر   الله   م  س  ب  

 طّاهرين و صلیّ الله علی محمّد و آله ال ،مینالحمدلله ربّ العال

 أجمعین. و جاحديهم أعدائهم  لیو لعنة الله ع

  علیهم   الأطهار   آله   و   د لمحمّ   و   لل   أنفسهم   المسلّمین   جمیع   علی   الل   سلام     و 

 صلواته 
 : فرمودند  رسول الل صلّی الل علیه و آله 

ي ب    أهَ لَ   رَأيَ تمُ    إ ذا » ب دعَ    وَ   الر 
ن    ال  رُوا  ؛بَع دي  م  ه    ال بَراءَةَ   فَأظَ 

ن هُم   ث رُوا  وَ   ،م  ن    أكَ  م    م  لَ   ،سَبّ ه  ال قوَ  م    وَ   وَ   یعَةَ،ال وَق  وَ   ،فیه 

توُهُم  ب مَعوُا  كَی لّ  ،اه  س لّم    ف ي  ال فسَاد    ف ي  يطَ  ذرََهُمُ    وَ   ،الْ   يَح 

يَتعَلَ مُو  ،الناّسُ  لا  ل كَ  وَ  ب ذ  لَكُم   اللهُ  تبُ   يَك   ، م  ه  ب دعَ  ن   م  ا 

فَع  لَكُم  ب ه  الد رَجوَ  ،ات  ال حَسَن رَة   يَر  خ   1. «ات  ف ي الْ 
ريب   اهل  من  از  پس  گاه  ترديد  هر  و  بدعت  (  اندازان)شک  و 

ها آشكار كنید، و بسیار  زارى خود را از آن گذاران( را ديديد بی )
هايشان را بیان  )بدی ها بد گوئیدباره آن و در   ها دشنام دهید، آن ه  ب

كه )نتوانند    نده سازيد ا و وام ها را با برهان و دلیل خفه ، و آن كنید(
ب  نتوانند  و(  كنند  شبهه  القاء  مردم  دل  طمع  ه  در  اسلام  در  فساد 

آن   تا كنند،   از  بدعت مردم  و  كنند  دورى  آن ها  ياد  هاى  را  ها 
د  خداوند  حسنات  نگیرند،  شما  براى  كار  اين  برابر  و  ر  نويسد 
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 برد. می درجات شما را در آخرت بالا 

ها و زحمات  با جانفشانی كه  دين اسلام محمّدی صلّی الل علیه و آله  
الل  اهل   رسول  اطهارش  و  الل  بیت  صلوات  عصر  سفراء  و  علیهم  ولیّ 

الشّريف   الل فرجه  امامیّه  و  عجّل  ما  علماء  به دست  الل علیهم  رضوان 
تمامی اصول    اند ها در اين راه به شهادت رسیده و بسیاری از آن رسیده  
فطری سلیم  كه در  حی و عقل  است به و مستدل و مبرهن    آن و فروع  

كتاب  از  رساله بسیاری  و  امام ها  علمیّه  و حوزه  گرديده  ثبت  در  یّه  ها 
های كفر و نفاق و  به رغم فشارهای بسیار و اختناق دولت طول قرون  

بوده  شبهات شیطانی    و مناظره و ردّدر بلاد مختلف مشغول بحث    جور 
می  او   در هر عصری   و ،  باشندو  و حزب  لعین    های به صورت   ابلیس 

ترديد و شک  در دل مؤمنین  كنند تا  مختلف شبهات كهنه را مطرح می 
دين    و اندازند،   از حقائق  را  و عترت  آنان  قرآن  منبع  از دو  كه  اسلام 

اباحی  و  شرک  و  كفر  به  و  كنند  جدا  ببرند،  است  علماء  گری  بر  و 
و عترت   كريم  قرآن  الل  به حبل  متمسّكین  النّبیّین صلّی  راستین  خاتم 

ابلیس را خنثی نموده و  كه توطئه الل علیهم واجب است  های مزدوران 
و از آن دفاع نمايند و نقاب  امامیّه را اظهار نموده  حقائق مكتب حقّه  

از زيان رساندن به    و   كرده   رسوايشان و  نفاق را از چهره آنان كنار زده  



9 

 

 ؛ ندشان ساز دين نا امید
عُ » مَت  صَوام  ... وَ لوَ  لا دفَ عُ الله  الناّسَ بَع ضَهُم  ب بعَ ض  لَهُدّ 

يذُ كَ  دُ  مَساج  وَ  صَلوَاتٌ  وَ  ب یَعٌ  وَ  وَ  كَثیراً  الله   مُ  اس  فیهَا  رُ 

يٌّ عَزيزٌ     2«.لَیَن صُرَن  اللهُ مَن  يَن صُرُهُ إ ن  اللهَ لَقوَ 
       امتثال كلام رسول الل صلّی الل علیه و آله كه فرمود:   بر علماء است 

تيأُ   في   ال ب دعَُ   ظَهَرَت    ذا»إ   ر    م  ه  فَمَن    ال عال مُ   فلَ یظُ  ل مَهُ،    لَم    ع 

   3    .«فَعلََی ه  لَع نَةُ الله   ل  يَف عَ 
ها در امّت من آشکار شد، بر عالم واجب است  گاه که بدعتآن

را   نماید(،    آشکارعلم خود  با بدعت مبارزه  )با علم خود  نماید 
 کسی که چنین نکند، لعنت الله بر او باد.

طهارت و   و  عصمت  بیت  اهل  السّ  از  که علیهم  شده  روایت  لام 
 :  اندفرموده
ل مَهُ فَإ ن  لَم  يَف علَ  أَ ال ب دعَُ فَعلََى ال عال م     ظَهَرَت    ذاإ  » رَ ع  ه  ن  يظُ 

يمان    4.«سُل بَ نوُرَ الْ  

علم خود را آشکار    است  واجب  عالِم   بر   شوند،  آشکار   ها بدعت  چون
  گرفته  او   از   ایمان  نور   (،نکند  مبارزه  ها بدعت  )با   نکند   چنین   کند، اگر 

 خواهد شد.

نور ايمان از آنان سلب شده و استحقاق لعن خدا و  تقصیر شود    كه اگر 
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 يابند. و ملائكه و مؤمنین را می رسول  
كه در مقابل دسائس آنان با ارتباط با علماء  مؤمن  و بر مؤمنین است 

از صراط   انحراف  از  آنان خودشان را  از  ثقلین و اخذ معارف حقّه  به 
   محفوظ دارند. سلامه علیهم  محمّد صلوات الل و محمّد و آل  مستقیم 

كالايی جز بدعت    به يقین   اندازد بدانیم  كسی كه در دين حق شبهه می
( چون او كه  گری  و تحريم حلال الل و اباحی آورد )تحلیل حرام الل نمی 

 ول الل است. گفته است آيات حجاب تنها برای همسران رس 
كتاب  كه  چنین  قطعا  مطالب ذكر شده در آن هايی  از مصاديق  ها است   

ها گناهی بزرگ و نابخشودنی  كتب ضالّه مضلّه است و نشر و تبلیغ آن 
به آن ،  ترويج كفر  است و   معتقد  از اسلام خارج است و گوينده  و    ها 

 فرمايد: قرآن كريم می و    ر چنین مجالسی تعظیم آنان است شركت د 
كَنوُا  لا  »وَ  ن   اينَ ظَلَمُوا فَتمََس كُمُ النّ إ لَى ال ذ   ترَ  رُ وَ ما لَكُم  م 

ل یاءَ ثمُ  لا تنُ صَرُونَ«دوُن  الله   ن  أوَ   5. م 
بدان  میل( و  )و  با ظالمان گرايش  نبايد  مؤمنان( هرگز  ها  و )شما 

دلگرم باشید و گر نه آتش )كیفر آنان( در شما هم خواهد گرفت و  
كسی   هرگز  و  داشت  نخواهید  دوستی  هیچ  خدا  جز  حال  آن  در 

 هد كرد. يارى شما نخوا 
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باطل  نشر   و ضالّه    های كتاب   خواندن   ظالم،   به   ركون   موارد   از   و  و    افكار 
  شخصی   كهاين   مگر  ، ستا   باطلاهل    سخنان  به  دادن  گوش  و   كردن  شركت 

  توطئه   نمودن   خنثی   و   مبارزه   برای   و   باشد   اعتقاد   و   علم   و عقل    در   قوی 
  چنین   به   و دفاع از مكتب اسلام و فرقه حقّه ناجیه امامیّه   شمنان حقّ د
   السی برود. مج 
 فرمودند: مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علیه السّلامو 

ب    لى  إ    مَشى    مَن  »  مَشى    صاح  فَقَد   فوََق رَهُ  هَد م    ب د عَة     في 

 6.«س لّم  الْ   
و   کسآن دارد  بزرگ  را  او  و  برود  بدعت  صاحب  سوی  به  که 

نابود راه  در  قدم  کار  این  با  همانا  کند،  گزارده  احترام  اسلام  ی 
 است.  

آن   -1 يعنی  دين  برنامه  البته  عنوان   به  هستی  آفريننده  جانب  از  چه 
است  حق  شده  طرح  ابدی  اين   ، سعادت  نكته  است امّا  آن جا  چه  كه 

ياد می آن  از  يهوديّت  و دين  دين مسیحیّت  منسوخ  شود  تحت عنوان 
و   پ  دين است  در  پذير  قلب  و  بینا  چشم  با  كه  كسی  و  نیست  ی  الهی 

اين واقعیّت پی خواهد برد. به تصريح قرآن كريم   به  باشد  يافتن حق 
دينی جز دين اسلام مورد قبول درگاه الهی نیست، و كافران به قطع در  
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 آتش جهنّم جاودانند. 
هستند  بیت علیهم السّلام  كه مقصود اهل و اين   ، آيه مودّتو درباره    -2

   . است   مخالفین بیت اطهار و شیعیان اهل مورد اتّفاق  
خداوند هرگز  تواند برای عموم خويشان  باشد  در حالی كه  چطور می 

دستور   بلكه  بداريم  دوست  را  او  دشمنان  نفرموده  امر  ما  اگر    داده به 
 : ان خداوند باشند با آنان دشمن باشیددشمن نزديكان شما از 

نوُنَ ب الله  لا تَ » م  ماً يؤُ  دُ قوَ  ر  يوُادُّونَ  وَ ال یَ ج  خ  م  الْ   مَن  حاد  و 

أوَ   اللهَ  وانَهُم   إ خ  أوَ   أبَ ناءَهُم   أوَ   لوَ  كانوُا آباءَهُم   وَ   وَ رَسُولَهُ 

أوُل   في   ئ كَ عَشیرَتهَُم   ب رُ   كَتبََ  أيَ دهَُم   وَ  يمانَ  الْ  مُ  وح   قلُوُب ه 

لهُُم   يدُ خ  وَ  ن هُ  ري  ات  جَنّ   م  ن    تجَ  ت هَا  م  نَ    تحَ    فیها  خال دينَ   هارُ الْ 
يَ  بُ   ئ كَ أوُل    عَن هُ   رَضُوا  وَ   عَن هُم    اللهُ   رَض  ز  بَ   إ ن    ألَا   الله    ح  ز    ح 

 7.ال مُف ل حُونَ« هُمُ  الله  

آورده قیامت  روز  و  خدا  به  ايمان  كه  را  مردمی  چنین  هرگز  اند 
نخواهی يافت كه دوستی با دشمنان خدا و رسول او كنند هر چند  

ها باشند.  ادران يا خويشان آن آن دشمنان پدران يا فرزندان يا بر 
بر دل  كه خدا  پايدارند  مردم  به  اين  و  نگاشته  ايمان  )نور(  هاشان 

ها را به  ها را مؤيّد و منصور گردانیده و آن روح )قدسی( خود آن 
ها زير درختانش جارى است و جاودان  بهشتی داخل كند كه رود
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آن  متنعّم در  آن جا  از  خدا  آن   راضی ها  اند،  ا و  هم  خدا  ها  ز 
  ند، اينان به حقیقت حزب خدا هستند، الا )اى اهل ايمان(ا راضی 

 ند. بدانید كه حزب خدا رستگاران 
اين  در  قرآن  و  از  آيه  دو  هرگز  و  شده  ياد   مودّت  همان  از  دقیقا   جا 
خويشان    و اگر آيه مودّت  را تفسیر به دوستی   ند نیست  يكديگر   معارض 

 . داشت خويش نمايیم با اين آيه تعارض خواهد  
اِ  -3 آيه  آن  درباره  نزول  زمان  و  اين كمال  ولايت  و  به  دين  اِكمال  كه 

امینی رضوان الل علیه  است   الغدير علّامه  كه  مراجعه كنید  به موسوعه 
اين   بر  دالّ  براهین  و  ادلّه  از  بسیاری  شمار  ارزشمند  موسوعه  اين  در 

 . مطلب حق گردآوری شده است 
كه    به   -4 سخنانی  اين  يقین  و  انكار  قطع  شده  نقل  ورقه  اين  در 

است، و    ( محمّد صلّی الل علیهم محمّد و آل  دين )   ضروريّات دين حقّ 
از لسان يهود و ديگر دشمنان اسلام محمّدی است و بیان نوی نیست و  
پاسخ   مكّار  بیماردلان  اراجیف  اين دست  به  بارها  شیعه  بزرگ  علماء 

ه رسول الل صلّی الل  اند، و بايد با چنین اشخاصی همان شود كفرموده 
 علیه و آله فرمود. 

كه نصب امیر المؤمنین علیه السّلام و به تبع آن نصب ائمّه اطهار  اين   -5
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علیهم السّلام از جانب خداوند به معنی وجود نقص و كاستی در وجود  
انديشه الل  حضرات آل  بی باشد  و  عقیم  اين  ای  اگر  اوّلا   زيرا  است  پايه 

درباره پیامبر نیز  ر المؤمنین علیه السّلام صحیح باشد  انديشه درباره امی 
معنی معصوم  به همین  به  امام  بگويیم نصب  اگر  ثانیا   بود.  گونه خواهد 

می نقص  به  اتّهام  محلّ  نیز  او  معرفی  است  ايشان  و  نبودن  باشد  تواند 
است  چنین  بیان  اين  نتیجه  ندارد  الهی    استبعادی  اولیاء  از  پیروی  كه 

ها مقام  زيرا آن   نیست و پیروی از آنان نیز امتیاز نبوده واجب و لازم  
مردم انتخاب شود   خود را از مردم دارند نه از الل پس هركس از جانب 

است  منصوب  گردد   امام  معرفی  خدا  جانب  از  هركس  نه  اين    و  و 
بیت اطهار  صراحتا  با بیان آيات بسیاری از قرآن كريم و احاديث اهل 

   : رض است علیهم السّلام در تعا 
ن    ما  وَ » م  نَة    لا  وَ   كانَ ل مُؤ  م  راً  قضََى اللهُ   إ ذا  مُؤ   وَ رَسُولهُُ أمَ 

یَرَةُ   أنَ  يَكُونَ لَهُمُ  ن    ال خ  م    م  ه  ر    رَسُولَهُ   وَ   اللهَ   يَع ص    مَن    وَ   أمَ 

ً  ضَلّلاً  ضَل   فَقَد      8. « مُبینا
اولیاء  و بهشت و جهنم  و ثواب و عقاب كه همگی بر اساس پیروی از  

هم    سؤال   زير   همه   شود می   كسب   معصوم  به  دين  شالوده  كلّ  و  رفته 
 . ريزدمی 
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   : گستره عصمت امام بسیار فراتر از بیان احكام است به دلیل آيه -6
وَةٌ   الله    رَسُول    في  لَكُم    كانَ   د  لَقَ » يَ   ل مَن    حَسَنَةٌ   أسُ  جُوا  كانَ  ر 

مَ االلهَ  رَ وَ ذكََرَ اللهَ  وَ ال یوَ  خ    9. « كَثیراً لْ 
پیامبر  در   اگر  هستند  امامت  مقام  حائز  الل  كل    كه  مطیع  و  معصوم 

شدند و اگر امام جز در مقام  الگو معرفی نمی   نبودند، در تمامی شؤون 
كه او را در  بیان احكام الهی معصوم نباشد چه چیزی مانع است از اين 

می  باشد  دين  نقد  پی  در  كسی  و  ببخشد  عصمت  احكام  د  توان بیان 
ببرد زير سؤال  را  احكام  بیان  در  حتّی  امام  و عصمت  شده  ،  متعرّض 

كه اسلام عزيز، حتّی برای  كه گوينده غافل است از اين بگذريم از اين 
نوع و حالت و نحوه پوشش و برخورد و نگاه و كلام برای يک عبور  

عرصه  تمامی  در  و  داشته  حكم  بازار  و  كوچه  ريزی  از  برنامه  ها 
الهی دارد ور مشخّص طبق دست  بايد در تمامی شؤون    ،العمل  امام  پس 

معصوم از خطا و تجاوز از حكم الهی باشد زيرا احكام الهی در جای  
 جای زندگی فردی و اجتماعی جاريست. 

بیت اطهار علیهم السّلام مانند احاديثی كه به  بر اساس احاديث اهل   -7
می  آدم  حضرت  خلقت  ابتدای  در  وقايع  برخی شرح  و  قرائن    پردازد 

كتیبه  مانند  تكه تاريخی  از  موجود  باقی های  كشتی  های  از  مانده 
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نوح  اهلحضرت  آفريده  ،  هستی  آفرينش  از  پیش  السّلام  علیهم  بیت 
به تک شده  آنان  نام  و  داده شده است اند  تعلیم  انبیاء  و حتّی در    ،تک 
است كتاب  شده  ذكر  بعضا   الهی  فرستادگان  عصر    های  امام  نام  نظیر 

 تعالی فرجه الشّريف كه در صحف انبیاء گذشته آمده و كسی  عجّل الل 
   ين موضوع بپردازد حق را خواهد يافت. طرف به بررسی ا كه بی 
اين  كتاب در  اين  به  نوائب  باره  عهدين،  بشارات  شود:  مراجعه  ها 

 های كتب مقدّس. الدّهور، بشارت 
اهل   احاديث  آوریجمع   به  هايیكتاب   و و  الل  اطها رسول  علیهم  بیت  ر 

ها از كتب مخالفین است،  و بسیاری از آن اند  پرداخته الصلوة و السّلام  
انكاری   جای  اگر    نیست،  و  حديث  و  كتب  از  اطّلاعی  اندک  كسی 

عشر احاديث بسیاری در  داند كه درباره ائمّه اثنی امامیّه داشته باشد می 
كريم   قرآن  از  آياتی  تأويل  احاتفسیر و  از  بسیاری  ديث  آمده است و 
می  صحیح  سندی  دارای  اهل نصوص  ائمّه  بر  نصوص  و  بیت  باشند 

سندا  و دلالة  فوق حدّ تواتر هستند، برای مزيد اطّلاع به  علیهم السّلام  
می كتاب  ذكر  كه  مراج هايی  شود:  ع شوند  الكافی  ه  الأثر،  مقتضب 
الحیرة،  1جلد  من  التبصرة  و  الإمامة  الأثر،  ،  الوصیّة،  كفاية  إثبات 

آل  النّظیم،    طالب، أبی مناقب  المرام  الدّرّ  البهیّة  7غاية  التّحفة  جلد، 
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العلوم جلد2 الأنوار مجلّدات كتاب  بحار النّصوص،    15/7جلد، عوالم 
جلد از  السّمطین،   53الی    23الإمامة  فرائد  تذكرة    و  المهمّة،  الفصول 

كه  الخواصّ   الحق  إحقاق  ملحقات  مجلّدات  اكثر  است   31و  از    جلد 
كتب   كتب    ، عامّهاحاديث  از  ديگر  بسیاری  عامّه و  و  اين    خاصّه  در 

 موضوع. 
بیان می  به  روايات بسیاری  بوده و  امامت  به  دارد كه: هر كس جاهل 

آن   بر  نصّ  ردّ  و  جحد  اِنكار،  نكند،  قبول  يا  و  نباشد  معترف  امامت 
كند، كافر است. و عدم اعتراف و ايمان به امامت ائمّه معصومین كفر و  

اصل   از  اسلامخروج  كه    دين  است،  اسلام  اصول دين  از  است، پس 
 . بوددين بود، تقلید و ظنّ و اجتهاد در آن جائز می   فروع  از  اگر
به تواتر به ما رسیده، و اسلامی که    قِرَفاق فِاحادیث مورد اتّجمله  از  

فرمایش رسول الله   که امامت از اصول دین استبر این  دلالت دارند
  :که فرمودند ستاصلّی الله علیه و آله 

 10. ةً«ی  ل  جاه   ةً میتَ  ماتَ  ه  مان  زَ  مامَ إ   ف  ر  ع  يَ  م  لَ  وَ  ماتَ  ن  مَ »
  مرگ   به   نشناسد،  را   خویش   زمان   امام  که   حالی  در   بمیرد   کس   هر

 است.  مرده  جاهلیت
هستند،    مدّعی  که   هاییفرقه اسلام  از  ارسال  پیروی  را  حدیث  این 



18 

 

هیثمی در  و مسند  در   حنبل  حمدا  نظیر  هاز عامّ  یبزرگان  ،م نموده مسلّ
پیغمبر از  صلّ   مجمع  و  یخدا  علیه  حدیثآله    الله    نقل  را   این 

    11.اندکرده
   آورده است:چنین  96صفحه 4در مسند خود جلد احمد حنبل 

  ةً«.ی  ل  جاه    ةً میتَ  ماتَ  ة  مامَ إ   ر  ی  غَب   ماتَ  ن  مَ »

 امامت بمیرد، به مرگ جاهلیّت مرده است.   هر كسی كه بی 
امامت  حال   م   ازاگر  پیغمبر  آیا  بود،  دین  کسیفروع  که   ی فرمود: 

به برود  نسبت  دنیا  از  و  باشد  نداشته  شناخت  خود  زمان  به    ،امام 
  که عدم معرفت و شناختِ است  یبدیهت مرده است؟  طریق اهل جاهلیّ 

مُموارد  از    یمورد و  دین  تزلزل  موجب  دین،  سبک  فروع  به  ردن 
اجاهلیّ  پس  شد.  نخواهد  باید  ت    عدم   که  باشد  دین  اصول  ازمامت 

 گردد.  یت م شیوه جاهلیّ  به مردن باعث آن شناخت
المغیرة   بن  حارث  از  صحیح  سند  به  شریف  کافی  که استآمده  در 

 هر»:  ندگوید: درباره سخن رسول الله صلّی الله علیه و آله که فرمود
خو زمان  امام  به  نسبت  و  بمیرد  باشدیکس  نداشته  معرفت  به    ،ش 

  ، امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم  از  «، رگ جاهلیّت مرده استم
، عرضه داشتم: جاهلیّت خالص یا  بله )چنین است(حضرت فرمودند:  
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 جاهلیّت از حیث معرفت نداشتن به امام؟ فرمود:  

ل ی ةَ كُف ر  وَ ن فاق  وَ ضَلّل  »  12. «جاه 

 گمراهی. جاهلیّت کفر و نفاق و 
ن خویش را معرفت نکرده بمیرد، کافر، منافق که امام زمایعنی کسی

 .  و گمراه از دنیا رفته است
از   السّلام  علیه  صادق  جعفر  امام  از  گوید:  یعفور  ابی  ابن  الله  عبد 

  اند:فرموده حدیثی که از رسول الله صلّی الله علیه و آله نقل شده که 

ل ی ةً مَن  ماتَ وَ لَی سَ لَهُ إ مامٌ ماتَ فَمیتتَهُُ میتةٌَ جا»   «.ه 
یعنی هرکس بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد، به یقین مرگ 

   .او، مرگ جاهلیّت است
آیا   داشتم:  عرضه  و  حضرت  )مقصود(  پرسیدم  است؟  کفر  مرگ 

 فرمود:  
 .  است مرگ به گمراهی

)به( امام )منصوب از عرضه داشتم: پس هرکسی که امروز بمیرد و  
نداشت اعتقاد(  خداوند،  بجانب  باشد،  است؟  ه  مرده  جاهلیّت  مرگ  ه 

 فرمود: 
 13آری. 
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عبدالأعلی گوید: این سؤال را از امام علیه السّلام پرسیدم  حضرت  
 فرمود:  

   14... .   به خداوند سوگند كه حق است 
  حدیث   این   در   آله  و   علیه   الله   صلّی  الله   رسول   که   دارد   یارزش  چنان   امامت

 فرماید: می
 .  ت مرده استگ جاهلیّ را نشناسد به مراگر کسی آن

 که امامت از اصول دین است؟  چنین مفهمومی نداردآیا این تعبیر  
معرف  وجوب  بر  است  صريح  حديث  ا اين  اين ت  و  و  مام،  جاهل  كه 

جاحد معاند به آن كافر مرده است، و اين مانند جحد و اِنكار هركدام  
 . اسرائیل از اوصیاء انبیاء است، مانند خلافت هارون نبی در بنی 

 رسول الل صلّی الل علیه و آله فرمود: 
حَیݬّݬݬ    إ مام   ل ی ةً،  جاه  میتةًَ  ماتَ  إ مام   ب غَی ر   ماتَ  »مَن  

فهُُ«    15. يَع ر 
  امام   است،   مرده  جاهلیّت   مرگ  به  بمیرد   امام   غیر   به   كه   كسی   هر 
 . را معرفت نمايد   او   كه  ای زنده 

لَهُ  مَعُ  يسَ  إ مامٌ  لَهُ  لَی سَ  وَ  ماتَ  میتةًَ  »مَن   ماتَ  يطُیعُ  وَ   

ل ی ةً«    16. جاه 
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نمايد   اطاعت  و  دهد  گوش  او  به  كه  امامی  و  بمیرد  كه  هركسی 
 نداشته باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است. 

 ادق علیه السّلام فرمود: امام جعفر ص 
میتةًَ   ماتَ  رٌ  ظاه  حَيٌّ  إ مامٌ  عَلَی ه   لَی سَ  وَ  ماتَ  »مَن  

ل ی ةً«  17.جاه 

هركه 
  

امامی
  
نده ز 

  
و 

  
ظاهر 

  
بر

  
او 

  
نباشد 

  
و

  
بمیرد، به 

  
مرگ جاهلیّت مرده  

 است.  
است واجب  اصلی  این جهت  به  نبی  است،  معرفت  امام  و  که رسول 

امامت   و  رسالت  از  نظر  قطع  با  شخص،زیرا  واجب    یک  مردم  بر 
به  نیست که   بر خودش  کسب  معرفت    اونسبت  کنند، مانند کسی که 

  ؛دمپیامبر است و نه رسول و امام بر مر
این امامت    ؛کهنتیجه  و  رسالت  وصف  دو  از  یکی  جهت  به  معرفت 
می رسالت  واجب  به سبب  اگر  پس  و باشد  گردد،  رسول  به  معرفت 

لازم   ومیرسالتش  امام    شود  به  لازم نیز  معرفت  اولی  طریق   به 
مرتبهمی امامت  زیرا  به  گردد،  که  هرچند  است  رسالت  از  بالاتر  ای 

پس به سبب    برای رسالت رسول باشد،  ،تجهت دارا بودن مقام امام 
واجب بودن   ،یگانگی و اتّحاد موضوع و محال بودن تفکیک میان آن
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 تر است. آن روشن
  و   دارد وجوب شناخت امام    بر بنابر اين، حديث شريف دلالتی صريح  

  ، باشد   او دشمن    يا  د ح جاهل يا جا نسبت به امام  كسی كه  بر اين اساس 
ا  و  است  رفته  دنیا  از  انكار كافر  چون  انكار،  اوصیا  هر  ين  از    ء كدام 

حالی  است؛انبیاء   امامت  در  اگر  فروع  که  عدم    ، بود  دیناز  با  کسی 
و انکار    شناخت  نمی  ،نآیا  میبلکه  شد  کافر  چه چنان  ؛گشت فاسق 

که   کسانی  معصوم    علیهقتل  و   ،کنند  قیامامام  جمل  اصحاب    مانند 
دین   ،خوارج  اصل  از  ارتداد  پ که  ـحسب  ولایت  همان  امام  ذیرش 

 . واجب است ـمعصوم است
 :  فرمايد   سیّد مرتضی علم الهدی قدّس سرّه 

  علیه  امیرالمؤمنین   امامت   و   ولایت   بر  نصّ  جاحد   بدان 
  الل   به   کهاست   کسی   مانند   و   ، کافر شیعیان   ما   نزد   السّلام 

 18نیاورده.  ایمان  رسولش   و 
  ، و است  دین   اصول   از   امامت  که است   آن   بر   امامیّه   اِجماع 
 19است.  کافر   اصول  در   آنان   مخالف 

 نويسد:  می   قدّس سرّه فقیه شیعه آيت الل شیخ عبد النّبيّ عراقي  
نّ تارك الولایة  ـ »إب ... ثمّ حرّرنا رسالة أخرى و سمیناها  
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من  کافر مقدار  بعد  ثمّ  الأربعة  بالأدلّة  فیه  شرعنا  و   »
ف اکتفینا  و  الأربعة  الأدلّة  تعرّض  بدا لي من  قط  الكلمات 

بالأخبار و ذکرنا فیها تسعمائة و تسعة و تسعون حدیثاً  
تلك   کلّ  و  بالتّعداد  کفرهم عن مأخذ صحیح مذکور  في 
ما   أنّ  و  فیه  ظاهر  و  أکثرها  هو  و  کفرهم  في  نصّ  بین 
المخالف   ینكره  لا  لفظاً  متواتر  منها  ستّین  إلی  یقرب 

و    لأهل  دلالتها  في  رسالة  کتبوا  أنّهم  حتّی  أیضاً  الحقّ 
  هِمانِ ز   مام  إِ   ف  رِع  ی    م  ل    و    مات    ن  »م  صرفها عن ظاهرها منها  

 20... .   « راًکافِ   مات  
   : در اين مقام تنها آيه كريمه -8

نینَ » م  ال مُؤ  ن ساء   وَ  بَنات كَ  وَ  كَ  واج  زَ  لْ  قلُ   الن ب يُّ  أيَُّهَا    يا 

ن  جَلّ ن  م  ن  ذ  بيدُ نینَ عَلَی ه  ذيَ نَ   أنَ    ل كَ أدَ نى  یب ه    يعُ رَف نَ فلَّ يؤُ 

ً وَ كانَ اللهُ     21. « غَفوُراً رَحیما
می   الل  رسول   كه  كافیست امر  زنان را    تا   دهد   دستور   را   مؤمنه   فرمايد 

  شناخته   هايشان چهره   تا   كنند   نزديک   خود   به   را   خود   پوشش   ای گونه ه ب

   : كريمه   آيه   و   نشود. 
أبَ صا» ن   م  نَ  يَغ ضُض  نات   م  ل ل مُؤ  قلُ   نَ وَ  فظَ  يَح  وَ  ن   ه  ر 

إ لّا    فرُُوجَهُن  وَ  يبُ دينَ زينَتهَُن   ب نَ لا  ر  ل یضَ  ن ها وَ  ما ظَهَرَ م 

ه ن  عَلى   ن  وَ لا يبُ دينَ زينَتهَُن     ب خُمُر  ن  أوَ   إ لّا  جُیوُب ه  ل بعُوُلَت ه 
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أبَ ن أوَ   ن   أبَ نائ ه  أوَ   ن   بعُوُلَت ه  آباء   أوَ   ن   أوَ   آبائ ه  ن   بعُوُلَت ه  اء  

ن  أوَ  بَني وان ه  ن  أوَ  بَني إ خ  وان ه  ن  أوَ  ما   إ خ  ن  أوَ  ن سائ ه  أخََوات ه 

جال  أوَ   لَكَت  أيَ مانهُُن  أوَ  التّ مَ  نَ الرّ  بَة  م  ر  اب عینَ غَی ر  أوُل ي الْ  

ف ل   هَرُوا عَلی   الطّ  رات  النّ سا ال ذينَ لَم  يظَ  ب نَ عَو  ر  ء  وَ لا يضَ 

ن  زي فینَ م  ن  ل یعُ لَمَ ما يخُ  جُل ه  ن  وَ توُبوُا إ لَى الله  ب أرَ   جَمیعاً  نَت ه 

نوُنَ لَعَل كُم  تفُ ل حُونَ أيَُّهَا ال مُؤ      22. «م 
زينت  نمودن  پنهان  به  امر  زينت كه  چه  خدادا ها  چه  دهای  و  ی 

های  زيورآلات و پوشش های اكتسابی نظیر آرايش يا استفاده از  زينت 
« و بیان استثناء برای آشكارسازی آن، دلیلی صريح بر امر    زيبا و ... 
 نات است. م حجاب برای همه مؤ  وجوب الهی دالّ بر  

  قلبش   در   معرفت   كه   كسی   برای   كبیره   جامعه   زيارت عالی    عبارات   آری   -9

آمیز نیست   مقیم  غلوّ    و   نكرده   معنی   صحیح   را   عبد   كه   جاهلی   و   است   ، 
  كافیست   همین   ، داندمی   غلوّ   و   شرک   را   الل آل   درگاه   بندگی   طبیعتا      میده! نفه 

  تا   كنند نمی   درنگ   لختی   كه   پیروانش   او   از   تر بدبخت   و   باشد   بدبخت   او   كه 

  جواب  اباطیل   اين   به   هايی نوشته   و   ها درس   در   جانب اين بدانند!.   و   بفهمند 

 ام. داده 
مقدّسه    -10 مخدّره  درباره شخصیّت ساحت  رقیّه  علیا  فاطمه  حضرت 

   ؛ سلام الل علیها 
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  مقتل  نموده   یاد   را  علیهاالسّلام  رقیّه   حضرت  نام   که   بعیمن  ترین قدیمی(  1

 او  است،157متوفای  أبومخنف   یحیی  بن   لوط  ،لسّلاماعلیها  الحسین

 گوید:  می
 و از سخنان حضرت هنگام وداع با خاندانش چنین بود: 

دوا  مَ عَ   م  هُ ن  أَ   لّعین  مَ ال    م  و  قَ ال    ء  لاؤُ ه    لى  عَ   دٌ شاه    كَ ن  إ  م  لهّ ال  »

  «.كَ سول  رَ  ة  ي  ر ّ ذُ  ن  م   قونَ ب  لا يُ  ن  أَ 

شده  لعنت  قوم  اين  بر  گواه  تو  همانا  قطع    بارالها!  به  كه  هستی 
به  را    و(   بكشند   را   )همه   پیامبرت   ذرّيّه   از   كه   دارند   عمد   تصمیم  كسی 

 باقی نگذارند. 
 سپس ندا داد: 

عات كَةُ!(   وَ يا)  ةُ!ی  قَ رُ   يا  وَ   !ةُ كینَسَ   يا  وَ   !ثومل  كُ   م  ݩݥُݥݥ أ  يا»
23   

   24.«لّمُ الس   ينّ  م   ن  كُ ی  لَ عَ  ي!یتبَ  لَ ه  أَ يا  !بُ نَي  يا زَ  وَ 
كلثوم! و ای سكینه! و ای رقیّه! )و ای عاتكه!( و ای زينب!  ای امّ 

 ای خاندانم! از من بر شما سلام )وداع(. 
رضي    نقل  بنابر و   طاوس  بن  علیهالسّلام  سیّد  الشّهداء  سیّد  عنه  الله 

 السّلام فرمود: بیت علیهمخطاب به اهل

تاهُ! يا  أُ »... يا   كُل ثومَ! وَ أنَ ت  يا زَي نَبُ!    ݥم  ݥݥݥݥݥݥݥأُ ݥݥݥݥخ 

مَةُ! وَ أنَ ت  يا رَبابُ! ... «  25.وَ أنَ ت  يا رُقَی ةُ! وَ أنَ ت  يا ف اط 
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ای زينب! و تو ای رقیّه! و تو  كلثوم! و تو  ای امّ   ... ای خواهرم! 
 ای فاطمه! و تو ای رباب! ... .  

زیارت (  2 راویان  جمله  )از  کوفی  نخعی  عَمیره  بن  سیف  قصیده 
امام   از  نقل  به  و  محمّد  عاشورا  ثقه  وی  است،  السّلام(  علیه  باقر 

امام   و  صادق  جعفر  امام  اصحاب  از  و  بوده  شیعه  فقهاء  از  فقیهی 
هجری زنده   183باشد و پیش از سال  م میموسی کاظم علیهما السّلا

بوده. او در رثاى سالار شهیدان علیه السّلام قصیده بلند و پرسوزى 
کتاببیت می  106که   در  بزرگان  از  بسیارى  و  را سروده  هاى باشد 

اند. او در دو بیت از قصیده  را آوردهخود چند بیت و یا همه ابیات آن
 : رقیه نام برده استخود از حضرت 

 ج لَّ ال مُصابُ بِم ن  أُصِب نا فاع ذِري ...   -١
    ... 
ل        الحسود لضعفها   قَّ ر    و رقیّةٌ  -٧٣ الّذ رُ ذُ ع  ی و غدا    ي ها 
 رِ ذُ ع لم ی  

تابی را بر  سوزاندند*و آنان كه بیمی و حسودان بر ضعف رقیّه دل 
 پسندند، بر او خرده نگرفتند كسی نمی 

ی جِد    -٧٤ کُل ثومٍ  لِأُمِّ  ل م   و   دُمُوعِها  ع قیب   ل ث مٌ  ج دیدُها     
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 ی ك رُرِ 
ای  ريزان بوسه ای از سر بريده*اشک كلثوم كه پس از هر بوسه و امّ 

 گیردديگر از آن می 
 ݥ و تزف رِ رٍ بتحس   یبكینه       و رقیّةٌ   نسها و سكینةٌ أ   م  ل   -٧٥

جگرسوز  كلثوم، سكینه و رقیّه*با حسرت و آهِ رود كه امّ يادم نمی 
 گريستند بر او می 
 ... 

لِع ب دِ عُب ی دِ    -١٠٥ و عُب ی دُکُم  س ی فٌ ف ت ی اب نِ عُم ی ر ةٍ     ع ب دٌ 
   26ح ی د ر  ق ن ب رِ 

غلامِ   قنبر  غلامِ  غلامِ  و  عمیره*بنده  ابن  پسر  شما  كوچک  بنده  و 
 كوچک حیدر است  

الموصل   ي علأبو (  3 خالد  بن  إبراهیم  بن  بغداد   يّ أحمد    نزيل 
 گويد:  236ی امتوف 

رضي    ة، فهم من أولاد الحسین بن عليّ ا الحسینیّ أمّ ... 
إلاّ اللّ  أولاده  من  یبق  ولم  عنهما،  رضي    ه  العابدین  زین 
   27... .   ة، رقیّ   سكینة و  فاطمة و   ه عنه و اللّ 

حسین(   نسل  از  علیّ  )فرزندان  امّا  فرزندان  ...  از  آنان  پس 
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حسین بن علیّ علیهما السّلام، و از فرزندان او باقی نماندند مگر:  
 زين العابدين رضی الل عنه و فاطمه و سكینه و رقیّه، ... .   

 جری قمری چنین گويد:  ه   ٥٦٥و  ابن فندق بیهقی متوفای (  4
الحسین(  ا  أمّ ... من  عليّ  من  الحسینیّ)أبناء  فهم  ة، 

الحسین  عليّ   أولاد  اللّ  بن  من  رضي  یبق  ولم  عنهما،  ه 
سكینة    فاطمة و   ه عنه و زین العابدین رضي اللّ  أولاده إلاّ 

   28... ة، رقیّ   و 
... امّا )فرزندان علیّ از نسل حسین( آنان از فرزندان حسین بن 
مگر:  نماندند  باقی  او  فرزندان  از  و  هستند  السّلام  علیهما  علیّ 

   29، ... . طمه و سکینه و رقیّه زین العابدین رضی الله عنه و فا

 نویسد:میق  ـه  652یا متوف يّافعشّال ةمحمّد بن طلح( 5
إناثاً   لام: کان له من الأولاد ذکوراً السّ في أولاده علیهم    و 

ستّ ذکوراًعشرة،  فالذّ   ة  إناث  أربع  عليّ و  و    کور:  الأکبر 
سیّ  عليّ  هو  و  العابدین الأوسط  في    -د  ذکره  سیأتي  و 

شاء  إن  تعالی  بابه  عليّ   -اللّه  محمّ  و  و  عبد  الأصغر  و  د 
و جعفر.  أبیه حتّ   ا عليّ فأمّ   اللّه  یدي  بین  قاتل  ی  الأکبر 
شهیداً  أمّ   قتل  عليّ و  طفل    ا  هو  و  سهم  جاءه  الأصغر 
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تقدّ و قد  لمّ فقتله،  الأبیات  و قیل  م ذکره عند ذکر  ا قتل، 
أیضاً   إنّ  اللّه  شهیداً  عبد  أبیه  مع  أمّ   . قتل  البنات:  و  ا 
زینب و سكینة و فاطمة هذا هو المشهور. و قیل بل کان  ف

د و  کر المخلّ شهر، و کان الذّ أ ل  له أربعة بنین و بنتان و الأوّ 
المنضّ الثّ مخصوصاً ناء  بعليّ   د  بنیه  بین  الأوسط    من 

 30ة الأولاد. زین العابدین دون بقیّ 
 : گوید ینالدّکمال   : آمده «ةالغمّ»کشف    درو 

الأ    له من  و  عشرة، ستّ  ناثاً إو    ذکوراًولاد  کان  ربع  أ ة ذکور 
 31. ناثإ

 امام حسین ده فرزند داشت. شش پسر و چهار دختر. 
 نام  را  چهارمی  ،برد  نام  را  سکینه  و  زینب، فاطمه  دخترها    از  ینالدّکمال 

 . بردن
آورده    4جلد  3چاپ   238فحهص  ،الشهداءدسیّ  مجلّد  التواریخ«»ناسخ
 است:  

در  محمّ شافعی  طلحه  بن  می السّ »مطالب د  گوید:  ؤل« 
حسین   فاطمه،    السّلام علیه امام  داشت:  دختر  چهار 

 سكینه، زینب و چهارمی را نام نبرده است.  
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علیّ طبرى   جلیل   و شیخ (  6 بن  الدّين حسن  السقیفة    عماد  »كتاب  در 
كه  كامل   به   معروف  سالآن بهايی«  به  چنین    ٦٧٥را  كرده  تألیف 
 نويسد:  می 

  حالت   در   نبوّت   خاندان   زنان   که   آمد      32)رساله حاویه(   در 
  بر   بودند،   شده   شهید   کربلا   در   که   مردان   حال   اسیرى 
  هر   و   داشتند، می   پوشیده   ایشان   دختران   و   پسران 
  رفته   سفر   فلان   به   تو   پدر   که  دادند می   ها وعده   را   کودکی 
  آوردند،   یزید   خانه   به   را   ایشان   تا   آید، بازمی   است 

  گفت   و   شد  بیدار   واب خ   از   شبی   چهارساله،   بود   دخترکی 
  دیدم   خواب   به   را   او   ساعت   این   کجاست؟   حسین   من   پدر 

  و   افتادند   گریه   در   جمله   کودکان   و   زنان   پریشان،   سخت 
  بیدار   خواب   از  بود   خفته  یزید.  خواست   بر  ایشان   از  فغان 
  است   چنین   حال   که   بردند   خبر .  کرد  تفحّص  حال   و   شد، 
  و   بیاورند   ا ر   او   پدر   سر   و   بروند   که:   گفت   حال   در   لعین   آن 
  دختر   آن   کنار   در   و   بیاورد   سر   ملاعین .  نهند   او   کنار   در 

  گفت:   ملاعین  چیست؟  این   پرسید .  نهادند  چهارساله 
  و  برآورد   فریاد   و   بترسید  دختر   آن   است.   تو   پدر   سر
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 33کرد.   تسلیم   حق  به   جان   روز   چند   آن  در   و   شد   رنجور 
و دخترى  كه ا و اين ايشان  مربوط به تعمیر قبر    هاىنقل و از طرفی  

 بايد به موارد فوق افزود.    را   خردسال بوده است 
 نويسد:  حائرى مازندرانی می 

ه، دختر  اند که رقیّبرخی اشخاص صالح برایم نقل کرده 
وقتی    السّلام لیه ع   حسین دارد.  ضریحی  دمشق  در 

بیرون   را  او  که  خواستند  شد،  خراب  قبرش  دیوارهاى 
اما   کنند.  بنا  تجدید  را  قبر  و  کسبیاورند    ترس   از  هیچ 

سادات به نام سیّد    از   شخصی   پس   رفت. نمی   قبر   داخل 
مرتضی  پارچه   قبر   وارد   و   شد   حاضر   ابن  بر  گردید.  اى 

که   شد  معلوم  و  آورد  بیرون  را  او  و  افكند  جنازه  روى 
  ه ضرب   شدّت   دخترى کوچك و نابالغ است؛ که پیكرش از 

باشد. من این مطلب را براى یكی از عالمان  می   مجروح
را از زبان یكی از بزرگان خود برایم  ضل گفتم و او نیز آن فا 

 34نقل کرد. 
نموده  تصريح  حقیقت  اين  بر  نويسندگان،  از  برخی  اند  همچنین 

التّ  منتخب  در  آنچه  اهل مانند  مراقد  شام واريخ،  در  نوشته  بیت   ،
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آل  اديب    كهاست   شده  نقل   45صفحه   ی حصن  ين الدّ   يّتق محمّد 

خردسال  رقیّ   حضرت دختر  حسین ه  باب    السّلام علیه   امام  در 
 الفراديس مدفون است.  

الوهّاب  از   است عبد  شده  نقل  المنن  كتاب  دهم  باب  در  كه  شعرانی 
 :  گويد

از رقیّ   خواصّ   یكی  که  کرده  نقل  امام برایم  دختر    ه، 
نزدی   السّلام علیه حسین   بارگاه  دار   ک در  الخلیفه  جامع 

به همراه جماعتی    السّلام یهم عل   بیت اهل   از  دیگر   یزید، 
  رّ الدّ   شجرة   جامع   به   امروزه   مسجد   این   است.   مدفون 
  است  ده نفیسه است در سمت چپ جوینده سیّ  مشهور 

  سمت  در   است   مدفون   آن   در   ه رقیّ   حضرت   که   جایی   و 
بر   قرار   راستش   خانه  این  در   بر   شده  نصب  سنگ   دارد. 
   نوشته شده است:  چنین 
هید  بِبِن تِ الحسینِ الشّ   و  يِّ *   بِ النَّبُق ع ةٌ شُرِّف ت  بآِلِ» 

 35«. رقیّة
 پیامبر شرافت يافت * و به رقیّه دختر حسین شهید زمینی كه به آل 

می  و  بوده  عظیمی  شهرت  شیعیان  میان  در  مطهّر  و  مرقد  كه  باشد 
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السّلام  حضرت رقیّه شهیده دختر خردسال حضرت امام حسین علیهما 
شیعیان در طول تاريخ  در بازار شام وجود دارد و ملجأ و پناه و مزار  

از  بوده و می  باشد و بسیاری از حوائج خود را به واسطه آن حضرت 
خواسته  تعالی  الل  ربّ  حضرت  لل  الحمد  و  است  شده  برآورده  و  اند 

 العالمین.  
است مسلّمات  امام حسین از  فرزندان حضرت  از  خردسالی  دختر  که 

ر و رنج و غم و  السّلام در شهر شام قدیم، بر اثر صدمات بسیاعلیه
رؤیت سر بریده پدر گرام خود به شهادت رسیده است. و در برخی 

کتاب عبرتاز  از  و  است.  آمده  ماجرا  تفصیل  مقتل  الهی  های  های 
که بر قبر طاغوتی چون معاویه لعنة الله علیه اکنون تلّی از زباله است

می نجاسات  و  و  است،  نامعلوم  علیه  الله  لعنة  یزید  قبر  و  در باشد، 
خرابه زمانی  که  مکانی   شهر  دختر  همان  قبر  اکنون  نبود،  بیش  ای 

السّلام، بارگاه باشکوهی دارد  که پیوسته خردسال امام حسین علیهما
که   است   جهان  کنار  و  گوشه  از  آن حضرت  به  ارادتمندان  از  آکنده 

 آیند.  جا میبرای زیارت مرقد مطهّر و عرض ادب به ایشان به آن
فَ  يَر  ال ذينَ  »...  وَ  ن كُم   م  آمَنوُا  ال ذينَ  اللهُ  ل مَ أع   ال ع  ݩݩݥُݥوتوُا 

»   36.درََجات 
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هايی را كه علم  اند و آن خداوند آنانی را از شما كه ايمان آورده   ... 
 دهد و خدا به هر چه كنید آگاه است. اند ترفیع درجه می شده  داده 

يذُ    »في  وَ  فَعَ  ترُ  أنَ   نَ اللهُ  أذَ  لَهُ  بیُوُت   يسَُبّ حُ  مُهُ  اس  فیهَا  كَرَ 

» صال   37.فیها ب ال غدُوُّ  وَ الْ 

خانه  در  مشكات(  است )آن  آن هايی  تا  داده  رخصت  خدا  جا  كه 
صبح و شام تسبیح و تنزيه ذات    و   شود   او   ذكر   ها آن   در   و   رفعت يابد 

 او كنند.   پاك 

كه  هايی  و كسانی كه بر خلاف اعتماد بسیاری از علمای شیعه و كتاب 
به   توسّل  به واسطه  كه  كراماتی   و  ايشان  بارگاه  و  درباره آن حضرت 
ايشان شده است نسبت به آن بارگاه مطهّر تشكیک كنند به يقین بیمار  

  كنند لام شبهه افكنی می السّآنان كه درباره اهل بیت نبوّت علیهم دلند.  
   از حزب شیطان هستند و کید شیطان ضعیف است.که بدانند  
 فرماید: رک و تعالی در قرآن کریم میالله تبا

م  وَ يَأ بَى اللهُ إ لّا أنَ  يتُ م   ه  ف ؤُا نوُرَ الله  ب أفَ واه  »يرُيدوُنَ أنَ  يطُ 

هَ ال كاف رُونَ   38. «نوُرَهُ وَ لَو  كَر 

اللهُ يُ » وَ  م   ه  ب أفَ واه  الله   نوُرَ  ف ؤُا  ل یطُ  نوُ ريدوُنَ  مُت مُّ  لوَ     وَ  ه   ر 

هَ ال    39.كاف رُونَ«كَر 

 : لله صلّی الله علیه و آله فرمودرسول ا
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إ ب لیسَ  فَیَجُولُ   »إ ن   فَرَحاً  يطَیرُ  م   ال یوَ  ل كَ  ذ  في  اللهُ  لَعَنَهُ 

رَ  مَعاش  يا  فَیقَوُلُ:  عَفاريت ه   وَ  ب شَیاطین ه   كُل ها  ضَ  رَ  الْ 

الط ل   آدمََ  ي ة   ذرُّ  ن   م  نا  أدَ رَك  قَد    ! في  الش یاطین  بلََغ نا  وَ  بَةَ 

ه    ذ  ب ه  تصََمَ  اع  مَن   إ لّا  الناّرَ  رَث ناهُمُ  أوَ  وَ  ال غايَةَ  مُ  ه  هَلّك 

م    ل ه  حَم  وَ   ، م  فیه  الناّس   ب تشَ كیك   شُغلَُكُم   علَوُا  فَاج  صابَة   ال ع 

م إ غ رائ ه  وَ   ، م  عَداوَت ه  وَ   عَلى    ، م  حَتیّ     ب ه   ، م  ل یائ ه  أوَ 

مُوا ك  تحَ  ن هُم    وَ   ال خَل ق    ضَلّلَةَ   تسَ  م  يَن جُو  لا  وَ   ،   ناج    كُف رَهُم 

م    صَد قَ   لَقَد    »وَ  وَ هُوَ كَذوُبٌ: أنَ هُ لا يَن فَعُ مَعَ    إ ب لیسُ«  عَلَی ه 

مُوالات كُم   وَ  مَحَب ت كُم   مَعَ  يضَُرُّ  لا  وَ  صال حٌ  عَمَلٌ  عَداوَت كُم  

 40.... « ذنَ بٌ غَی رُ ال كَبائ ر  

از   آن(  از  پس  و  عاشورا  )روز  روز  آن  در  الله  لعنه  ابلیس 
می در  پرواز  به  و خوشحالی  دستیاران  نقاط  تمام  در  پس  آید، 

آنعفریت به  و  فراخوانده  را  میهایش  جماعت    گوید:ها  اى 
شیاطین! طلب و تقاصّ خود را از فرزند آدم گرفته و در هلاکت 

د آتش  و  رسیده  خود  آرزوى  نهایت  به  نصیب  ایشان  را  وزخ 
اهل )مقصود  جماعت  این  به  که  کسانی  مگر  نمودیم  بیت  ایشان 

رو سعی کنید نسبت  از این ( بپیوندند.  غمبر صلّی الله علیه و آلهپی
ها را بر دشمنی ایشان  به ایشان، در مردم تردید ایجاد کرده و آن 

وادارید تا بدین وسیله؛ گمراهی مردم و کفرشان مسلّم و محقّق  
که بسیار ابلیس با این  ای در میان آنان نباشد.ات یافته شده و نج 
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ایندروغ  به آن  گو است،  ایشان راست گفت، وى  به  را  ها  کلام 
این جماعت )اهل  اطّلاع داد که با  پیامبر صلّی الله  اگر کسی  بیت 

علیه و آله و سلّم( دشمنی داشته باشد، هیچ عمل صالحی برایش 
نسب اگر  که  همچنان  نیست  داشته نافع  محبّت  ایشان  به    باشد،  ت 

 رساند.غیر از گناهان کبیره ضررى به او نمی هیچ گناهی

ای جز دروغ و فريب ندارد وقتی اساس كارش  امّا روباه روسیاه، چاره 
 وهمیّات ذهن خود بنا نموده.  را بر  

قٌ وَ لَ  ل  فَیَد مَغهُُ فَإ ذا هُوَ زاه  فُ ب ال حَقّ  عَلَى ال باط  كُمُ  »بلَ  نَق ذ 

فوُنَ« ا تصَ  م   41  .ال وَي لُ م 

  الرّسول صلّی الل علیهم اجمعین همه مؤمنین به قرآن و عترت   تعالی   الل 
                 . حفظ فرمايدشیطان و ايادی او    هایه از شرّ فتن  الل را ل و اين مملكت آ 

و الأئمّة    الله و رسوله ب   آمن و السّلام علیکم و علی من  

 . و أطاعهم   المعصومین 

 1440ربیع الثاني   6  الجمعة وم  ی 

 محمّد صلوات الله و سلامه علیهم قم المقدّسة عشّ آل 

 حیدر حسین حیدر التربتي الکربلائي دهم  عبی 
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 ها: نوشتپی

 

ح   ٣٧٥ص   ٢ج   الكافي:   -1 المعاصي...  أهل  مجالسة  بن    -4باب  محمّد 
د بن الحسین، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن  يحیی، عن محمّ 

سرحان، عن أبي عبد الل علیه السّلام قال: قال رسول الل صلّی الل علیه و آله  
 و سلّم:.  

 .  ٢جزء   ١٦٢ص   ٢ج   تنبیه الخواطر: و  
الوافي:  كاشانی:   5  -182ح   ٢٤٥ص   ١ج   كتاب  فیض  ملا محسن  الشافي    و 

و    1  -21531ح   ٣٩ب   ٢٦٧ص   ١٦ج   شیعة: و وسائل ال   6[  137ح]   ١١٠ص 
و  [  1723ح]   ٢٣٢ص   ٢ج   الفصول المهمّة في أصول الأئمّة )تكملة الوسائل(: 
السّلام:  علیهم  الأئمّة  أحكام  إلی  الأمّة  و  7»   149ح   ٥٩٤ص   ٥ج   هداية   »

البحرين:  نهج    مادّة   ١٣٦ص   ٢ج   مجمع  شرح  في  البراعة  منهاج  و  )غیب( 
 ( ج   ٨٦ص   ١٣ج   (: ي خوئ ال البلاغة  الأنوار:   ٣٢٢ص   ١٥و  بحار    ٧١ج   و 

از    ٦٦ب   ٢٣٥ص   ٧٢و ج   ٥٧ب   ١٦١ص ٧٢و ج   41ح   ١٤ب   ٢٠٢ص  همه 
 كافی شريف نقل كردند. 

 . 41( الحج آيه 22سوره )   -  2
ح   54ص   1ج   الكافي:   -3 المقايیس...  و  الرأي  و  البدع  بن    -باب  الحسین 

 محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن محمّد بن جمهور العمّيّ يرفعه قال:.  
 المحاسن نیز مانند آن روايت شده.  كتاب    و در 
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ظهور...    -40،  271ص   16ج   الشیعة: وسائل  عند  إظهارالعلم  وجوب  باب 
محمّد بن الحسن، عن الصّفّار،    -لام ضا علیه السّ : از عیون أخبارالرّ 21546ح 

عن محمّد بن يحیی،)عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید(، عن محمدّ  
ا  بن  أحمد  عن  جمهور،  حديث  بن  في  الرحّمان،  عبد  بن  يونس  عن  لفضل، 

قالوا:   أنّهم  السلّام  علیهم  الصّادقین  عن  روّينا  فَعَلیَ  إِ » قال:  الْبِدَعُ  ظَهرََتِ  ذا 
 يمانِ«. إِ نْ لَمْ يَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الْ إِ نْ يظُْهِرَعِلْمَهُ، فَ أَ الْعالِمِ  

المرسلین صلّی الل   -234ص   54ج   بحارالأنوار:   علیه و آله و  روي عن سیّد 
 « الْبدَِعُ في  إِ سلمّ:  ظَهَرَتِ  وَ  أُ ذا  عِلْمَهُ،  الْعالِمُ  فَلْیُظْهرِِ  وَ  إِ مَّتي  اللِ،  لَعْنَةُ  فعََلَیْهِ  لّا 

 «. جْمَعینَ أَ الْمَلائِكَةِ، وَ النّاسِ  
،  ١ح   ١٧١ب   ٢٣٥ص   ١، علل الشّرايع: ج ٩٤٦ح   ٤٩٣رجال الكشیّ: ص   -4

السّلا  علیه  الرّضا  أخبار  ج عیون  شیخ  ٢ح   ١٠ب   ١١٢ص   ١م:  الغیبة،   ،
 . ٦٣طوسي: ص 

 ها. از همه آن   ١٠ب   ٢٥٢ص   ٤٨بحارالأنوار: ج 
ج  الشّیعة:  علیه    ٢١٥٤٦ح   ٤٠ب   ٢٧١ص   ١٦وسائل  الرّضا  أخبار  عیون  از 

 السّلام. 
 . 114( آيه  11سوره هود علیه السّلام )   -  5
عن أبیه، عن هارون بن    -  73ح   ٦ب  ٢٠٨ص   ١ج   المحاسن: كتاب شريف    -6
م، عن حفص بن عمرو، عن أبي عبد الل، عن أبیه، عن عليّ علیه السّلام  الجه 
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 .سلْامِ إِ في هَدْمِ الْ   صاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ، فقََدْ مَشیٰ   لیٰ شیٰ إِ مَنْ مَ   قال: 
عن يعقوب بن يزيد، عن    -  72ح   ٦ب   ٢٠٨ص   ١ج   المحاسن: كتاب شريف  و  

قال:  رفعه  العمّيّ،  بن جمهور  فَعظََّمَهُ   یٰ ت أَ   مَنْ   محمّد  بِدْعَةٍ  فَ ذا  سَعیٰ إِ ،  في    نَّما 
 . سْلامِ إِ هَدْمِ الْ 
المقايیس... ح   ٥٤ص   ١ج   الكافي: كتاب شريف  و   و  الرأي  و  البدع    3باب 

:  )الحسین بن محمدّ، عن معلیّ بن محمّد(، عن محمّد بن جمهور، رفعه قال 
 سلْامِ. إِ في هَدمِْ الْ   نَّما يَسْعیٰ اِ فَ   ذا بِدْعَةٍ فَعَظَّمهَُ   تیٰ اَ   مَنْ 

الشیعة:  از    -2  -21532ح   ٣٩ب   ٢٦٧ص   ١٦ج   دائرةالمعارف شريف وسائل 
   المحاسن و الكافي مانند المحاسن. 

 از المحاسن.   45ح   ٣٤ب   ٣٠٤ص   ٢ج   بحار الأنوار: 
 . 23( المجادلة آيه 58سوره )   -  7
 . 37( الأحزاب آيه 33سوره )   -  8
 . 22( الأحزاب آيه 33سوره )   -  9

نابع و سندهای اين روايت در كتاب »شناخت امام يا راه نجات از  اكثر م   -10
ذكر شده   ايمانی  فقیه  مهدی  آقای شیخ  عالیقدر  محقّق  نوشته  مرگ جاهلی« 

آن است.   از  است: و  مسلم:    ها  بن  ۷۸۴۱ص    ۳ج   صحیح  أحمد  مسند   ،
 .   ...   و   ۶۹ص    ۴ج   حنبل:  

متوف   -11 حنبل  بن  أحمد  چا 16876ح   89ص   28ج   : 241ى ا مسند  پ  و 
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حدّثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن    -96ص   4ديگری ج 
أبي صالح، عن معاوية، قال: قال رسول الل صلیّ الل علیه و سلمّ: مَنْ ماتَ  

 بِغَیْرِ إِمامٍ ماتَ میتةَ  جاهِلِیَّة . 
 . 3ح   377ص   1الكافي: ج   -12
مدّ، عن  الحسین بن محمدّ، عن معلّی بن مح   -2ح   376ص   1الكافي: ج   -13

الوشّاء قال: حدّثني عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا  
عبد الل علیه السّلام عن قول رسول الل صلّی الل علیه و آله: »مَنْ ماتَ وَ لَیسَْ  

قال:  كفرٍ؟  میتة  قلت:  قال:  جاهِلِیَّة «  میتَةٌ  فَمیتَتُهُ  ماتَ  إِمامٌ  ضَلالٍ.   لَهُ    میتةَُ 
 فمن مات الیوم و لیس له إمام فمیتته میتة جاهلیة؟ فقال: نَعَمْ.   قلت: 

عليّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن    -2ح   378ص   1الكافي: ج   -14
أبا   سألت  قال:  الأعلی  عبد  عن  حماد،  حدّثنا  قال:  الرحمان  عبد  بن  يونس 

علیه   الل  الل صلیّ  رسول  إنّ  العامّة  قول  عن  السلّام  علیه  الل  قال:  عبد  آله  و 
 ... .   وَ اللَّهِ   الْحَق    »مَنْ ماتَ وَ لَیْسَ لَهُ إِمامٌ ماتَ میتَة  جاهِلِیَّة «؟ فقال: 

عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد    -119ح  303ص  2تفسیر العیّاشي: ج  - 15
قال:  السّلام  علیه  إِمامٍ    الل  بِغَیْرِ  الْأَرضُْ  تُتْرَكُ  اللَّهِ   ݥݥݥ يُحِل  لا  يُحَرِّمُ  حَلالَ  وَ   
اللَّهِ:  بِإِمامِهمِْ.   حَرامَهُ وَ هُوَ قَوْلُ  نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ  اللَّهِ    يَوْمَ  ثمّ قال: قالَ رَسُولُ 

مَنْ  آلِهِ:  عَلَیهِْ وَ  اللُ  إِمامٍ   ماتَ   صَلَّی  میتَة  جاهِلِیَّة . فمدّوا أعناقهم و    ماتَ   بِغَیْرِ 
 علیه السّلام: لَیْسَتِ الْجاهِلِیَّةَ الْجَهلْاءَ. فقال لنا  فتحوا أعینهم. فقال أبو عبد الل 
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سلیمان: هو و الل الجاهلیّة الجهلاء، و لكن لمّا رآكم مددتم أعناقكم و فتحتم  
 قال لكم كذلك.    -أعینكم 

الوصیّة: ص  بن    -194إثبات  عمر  عن  ربعيّ،  عن  عیسی،  بن  حمّاد  روى  و 
اللّه علیه  قال: كان لأبي عبد  اللهّ    يزيد  فلمّا مضی صلیّ  السّلام عندي وديعة 

اللّه ابنه الأفطح فقلت له: من صاحب الأمر بعد أبیك؟   علیه أتیت فلقیت عبد 
فقال: أنا. قلت: فتقرّر أخاك بهذا؟ قال: نعم. فجمعت بینهما و أعدت القول.  
فلمّا   السلّام.  علیه  موسی  الحسن  أبو  سكت  و  ينطق،  لم  و  اللّه  عبد  فسكت 

آله  رأيتهم  و  علیه  اللّه  النّبيّ صلیّ  أنّ  يذكر  أباكما  قلت: سمعت  يتكلّمان  لا  ا 
میتَة  جاهِلِیَّة . فقال أبو الحسن علیه السلّام: إِمامٍ    ماتَ   بِغَیْرِ إِمامٍ   ماتَ   قال: مَنْ 

اللّهِ قالَ ذٰلكَِ رَسولُ اللّهِ   نَعْرِفُهُ. قلت: أسمع أبوك يذكر هذا؟ قال: قَدْ وَ  حَتّیٰ 
اللّه قاعدا  فلم   إمام؟ قال: لا. و كان عبد  آلِهِ. قلت: فعلیك  اللّهُ عَلَیْهِ وَ  صَلَّی 
إِنَّكَ   عُمَرُ  يا  لي:  فقال  ذلك  بعد  الحسن  أبا  لقیت  ثمّ  تركتهما،  و  فقمت  ينطق. 

 جَمْجَمْتَ بِالْقَوْلِ فَجَمجَْمْتُ لكََ، فَلَمّا صَرَّحْتَ صَرَّحْتُ لكََ.  
ص  الإختصاص:  علیه    -268و  الأوّل  الحسن  أبي  عن  يزيد،  بن  عمر  عن 

  ݤݤ حَيٍّمیتَة  جاهِلِیَّة ، إِمامٍ    ماتَ   بِغَیْرِ إِمامٍ   ماتَ   مَنْ   السّلام قال: سمعته يقول: 
قالَ   اللَّهِ  وَ  قَدْ  فقال:  حَیّا .  إماما   يعني  هذا  يذكر  أباك  أسمع  لم  فقلت:  يَعْرِفُهُ. 

 عَلَیْهِ وَ آلهِِ. قال: وَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللُ عَلَیْهِ وَ  ذاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللُ 
   . آلِهِ: مَنْ ماتَ وَ لَیسَْ لَهُ إِمامٌ يَسْمَعُ لَهُ وَ يُطیعُ ماتَ میتَة  جاهِلِیَّة  
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و من ذلك    -635ص   3و السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )و المستطرفات(: ج 
ي القاسم بن قولويه  عن أبي عبد الل علیه السّلام رفع  ما استطرفناه من رواية أب 

وَ   عَلَیْهِ  اللُ  الل صَلَّی  قال رسول  قال:  آله  و  علیه  الل  النّبيّ صلّی  إلی  الحديث 
  مَنْ أَمَّ قَوْما  وَ فیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ يزََلْ أَمْرهُُمْ في سَفالٍ إِلیٰ يَومِْ   آلِهِ: 

  ماتَ   الْقِیامَةِ، وَ مَنْ دَعا إِلیٰ ضَلالٍ لَمْ يزََلْ في سَخَطِ اللَّهِ حَتیّٰ يَرجِْعَ مِنهُْ وَ مَنْ 
 میتةَ  جاهِلِیَّة .    ماتَ   بِغَیْرِ إِمامٍ 

بِغَیرِْ    ماتَ   مَنْ   المرفوع:   –155ص   9و شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج 
 ة .  میتَة  جاهِلِیَّ   ماتَ   إِمامٍ 

بالفتن: ص  التعريف  في  بالمنن  التشريف  في    29ب   237و  زكريا  ذكره  فیما 
ح  الفتن  بن    -475كتاب  سعید  حدّثنا  قال:  الذهلي،  يحیی  بن  محمد  حدّثنا 

عن   صالح،  أبي  عن  عاصم،  عن  عیّاش،  بن  بكر  أبو  حدّثنا  قال:  سلیمان، 
اللّه علیه و سلمّ: مَنْ  اللّه صلّی  إِمامٍ   ماتَ   معاوية، قال: قال رسول    ماتَ   بِغَیْرِ 

 میتَة  جاهِلِیَّة .  
 .  96ص   4و مسند أحمد: ج 

ج  مسلم:  صحیح  ک:  ص 22ص   6ر.  الطیالسي:  مسند  ،  1913ح   259، 
ج  الطبراني:  الكبیر،  ج 910ح   388ص   19المعجم  الشّامیّین:  مسند   ،2  

ج 4ح   437ص  الأولیاء:  حلیة  می 224ص   3،  حديث  ذكر  از  بعد  نويسد:  و 
ح ثابت، أخرجه مسلم بن الحجاّج في صحیحه عن عمرو  »هذا حديث صحی 
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الأحاديث،   جامع  زيد«،  عن  سعد،  بن  هشام  عن  مهدي،  ابن  عن  عليّ،  بن 
و    4ح   103  1العمّال: ج   ، كنز23116  و  23114ح   384ص   7ج   السیوطي: 

 . 14863ح   65ص 6ج 
الحسن الأوّل علیه    -268الإختصاص: ص   -  16 أبي  عن عمر بن يزيد، عن 

س  قال:  يقول: السّلام  إِمامٍ    معته  جاهِلِیَّة ،  میتَة   ماتَ  إِمامٍ  بِغَیْرِ  ماتَ  »مَنْ 
يَعْرِفُهُ«. فقلت: لم أسمع أباك يذكر هذا يعني إماما  حیّا . فقال: :قدَْ    ݤݤݤ حَيٍّ

ی  وَ اللَّهِ قالَ ذاكَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّی اللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ«. قال: »وَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
 اللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ ماتَ وَ لیَْسَ لَهُ إِمامٌ يَسْمَعُ لَهُ وَ يُطیعُ ماتَ میتَة  جاهِلِیَّة «. 

عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قال أبو عبد الل    -269الإختصاص: ص   -  17
 لِیَّة .  مَنْ ماتَ وَ لیَْسَ عَلیَْهِ إِمامٌ حَيٌّ ظاهِرٌ ماتَ میتَة  جاهِ   علیه السلّام: 

ص  الإختصاص:  علیه    -269و  الل  عبد  أبا  سمعت  قال:  الجارود  أبي  عن 
يقول:  إِمامٌ حَيٌّ ظاهِرٌ ماتَ میتةَ  جاهِلِیَّة . قال:    السّلام  عَلیَْهِ  لیَْسَ  وَ  مَنْ ماتَ 

 .قلت: إمام حيّ جعلت فداك؟ قال: إِمامٌ حَيٌّ 
جحد النصّّ علی أمیر  إعلم أنّ    -336ص   1رسائل الشّريف المرتضی: ج   -  18

  -المؤمنین علیه السلّام عندنا كفر، و الصّحیح و هو مذهب أصحاب الموافاة منّا 
باللّه طرفة عین، و لا   لم يؤمن  أنّه  أنّ من علمنا موته علی كفره، قطعنا علی 

ء من الأفعال، و لم يعرف اللّٰه تعالی و لا عرف رسوله صلّی اللّٰه  أطاعه في شي 
و  آله.  و  موته علی    علیه  علمنا  الطّاعات من  أو  المعارف  من  يظهره  الذّي  أنّ 
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الكفر إنّما هو نفاق و إظهار لما في الباطن بخلافه. و في أصحابنا من لا يذهب  
في   كما جاز  كفره،  يموت علی  و  يكفر  أن  المؤمن  في  يجوزّ  و  الموافاة،  إلی 

وّل، و قد دللنا  الكافر أن يؤمن و يموت علی ايمانه. و المذهب الصّحیح هو الأ 
علی صحّته في كلامنا المفرد علی الوعید، و في كتاب »الذّخیرة«. و علی هذه  

  صلّی   النّبيّ   جحوده   علی   الجملة ما أطاع علی الحقیقة من جحد النصّّ و مات 
 إنّما كان إظهار الطاّعة نفاقا .    الأشیاء، و   من  ء شي   في   آله  و   علیه   اللّٰه 

و اجتمعت الفرقة المحقّة علی    -271ص   3: ج رسائل الشّريف المرتضی   -  19
 كفر من خالفها في الأصول، كالتّوحید و العدل و النّبوّة و الإمامة. 

 . 3مسئلة    364-  358المعالم الزلفی في شرح العروة الوثقی: ص   -  20
 . 60( الأحزاب آيه 33سوره )   -  21
 . 32( النور آيه 24سوره )   -  22
 ق الحقّ. إحقا    - 23
قندوز   - 24 المودّ ابراهیم  »ينابیع  نام  به  خود  كتاب  در  حنفی  جلد  ة ى  در   »

علیه  امام حسین  دارد در شهادت حضرت  بابی  از  دوم،  باب،  اين  در  السّلام 
ابی  علیه »مقتل  امام حسین  درباره  را  در  مخنف« مطالبی  است.  آورده  السّلام 
هفتم، سال    416صفحه  انتشارات    1371جلد دوم چاپ  از  هجرى شمسی، 

ال  ج يّ رّض »الشّريف  جديد:  چاپ  در  و  قم،  يازدهم    . 79ص   3«  جلد  در 
، متن »ينابیع المودّة« را آورده و گفته  633»ملحقات احقاق الحق«، در صفحه 
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در صفحه  است:    346كه  آمده  علیه چنین  كلامه  من  مع  و  وداعه  عند  السّلام 
عنه:  أهله  الل  رضی  الحسین  يقول  و  هٰؤُلاءِ :  عَلیٰ  شاهِدٌ  إنَّكَ  الْقَوْمِ  »الّٰلهّم   

و  «.  صَلَّی اللُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ   نْ لا يبُْقونَ مِنْ ذُرِّيَّةِ رَسولكَِ ݥالْملَاعینِ أنَّهُمْ عَمَدوا أَ 
 يبكي بكاء  شديدا  و ينشد و يقول:  

 يا ربّ لا تتركني وحیدا * قد أظهروا الفسوق و الجحودا 
 و صیّرونا بینهم عبیدا * يرضون في فعالهم يزيدا 

 فريدا   في فدفدٍ   أخي فقد مضی شهیدا * مجدّلا  أمّا  
 . و أنت بالمرصاد يا مجیدا 

وَ يا زَينَْبُ يا أهْلَ  وَ يا عاتِكَةُ  مَّ كُلْثوم وَ يا سَكینَةُ وَ يا رُقَیَّةُ  ݥݥ »يا أُ ثمّ نادى:  
فلمّا سمعن رفعن أصواتهنّ بالبكاء فضمّ بنته سكینة    بَیتي عَلَیكُْنَّ مِنِّي السَّلامُ«. 

ثمّ  إل  شديدا   حبّا   يحبهّا  كان  و  دموعها  مسح  و  عینیها  بین  ما  قبلّ  و  ی صدره 
 جعل يسكّتها و يقول: 

 سیطول بعدي يا سكینة فاعلمي * منك البكاء إذ الحمام دهاني 
 وح في جثماني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة * ما دام منيّ الرّ 

 سوان. ذي * تأتینه يا خیرة النّ فإذا قتلت فأنت أولی بالّ 
 .  ١٢٣ص :  د ابوالحسن میر ابوطالبی سیّ   ه ترجم و    84  -81اللّهوف: ص   -  25

ج  السّاكبة:  الدّمعة  ص   276ص   4ر.ک.  الشّهادة:  أسرار  معالي    255و  و  
و وسیلة    103و    102و لواعج الأشجان: ص   298و    297ص   1السّبطین: ج 
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 . 76الدّارين: ص 
 .   ٤٤٤ص :  ين الطريحيّ فسّر أديب فخر الدّ و م فقیه    ، المنتخب   -  26

 . 119ص   6أدب الطّفّ: ج ر. ک.  
 .   ٢٣ص   ١لباب الأنساب:  ج   -27
 .   ٢٣ص   ١لباب الأنساب: ج   -28
ج التّ فهرس   -  29 البیهقيّ   -580ص   1راث:  فندق  أبو    -( 565  -493)   ابن 

د بن الحسین بن فندق بن  بن أبي القاسم زيد بن محمّ   ين عليّ ة الدّ الحسن حجّ 
ن بن عبد الل بن عمر بن الحسن بن  ا حم أيّوب بن الحسن بن أحمد بن عبد الرّ 

الصّ  ثابت  بن  خزيمة  بن  عمرو  بن  خزيمة  بن  أيّوب  بن  كان  حابيّ عثمان  و   .
ف حیاته في سبزوار إلی  ام و الأمراء بنیشابور، و قضی المؤلّ فندق من الحكّ آل 

والده   مات  متعدّ   517أن  تواريخ  في  أسفاره  توالت  و  منها  فانتقل  و  ه  دة، 
للقضاء   سنة تصدّى  بفريد     ـه   556في  شهرآشوب:  ابن  وصفه  أشهر.  لستّة 

العلّ  شیخنا  قال  و  ألّ خراسان،  و   ... خراسان  فريد  »هو  السّ امة:  محمّد  یّ ف  د 
البیرجنديّ  أحوال    مشكاة  ترجمة  في  مفصّلة  رسالة  طهران  جامعة  أستاذ 

الطّ  و في  بیهق:  البیهقيّ هذا،  تأريخ  تعلیقات  بهمنیار في  استظهر    294بقات: 
المرعشيّ كو  السیّد  قال  لیس بصحیح«.  العامّة، و  المؤلّف من  أنّه  ن  : »لا شكّ 

موالیا   علیهم   كان  العصمة  بیت  لأهل  كما  محبّا  المذهب  إماميّ  كان  و  السّلام، 
تاريخ    -1يظهر من كتابیه القیّمین: تأريخ بیهق، و لباب الأنساب«. من آثاره:  
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  العربيّ   في مطبعة المجمع العلميّ   يّ الإسلام: طبع بتحقیق محمّد كرد عل حكماء 
بتقديم    -2  م.    1946ه    1365بدمشق  الأعقاب:  و  الألقاب  و  الأنساب  لباب 
جائي، ضمن منشورات  د مهدي الرّ یّ و تحقیق السّ   ين المرعشيّ د شهاب الدّ یّ السّ 

د تقی  تحقیق محمّ   معارج نهج البلاغة:   -3  .  ـه   1410بقم سنة   مكتبة المرعشيّ 
 ه.   1409بقم سنة    شورات مكتبة المرعشيّ دانش پژوه، ضمن من 

 . ٩فصل   ٢٥٧:  صفحه سول الرّ ئول في مناقب آل مطالب السّ   -  30
 . 38ص   2ج   : قمرى   1381سنه   تبريز  اول،   چاپ   ة الغمّ كشف   -  31
معاوي   ة الحاوي » رساله    -  32 مذماّت  علیه   ة في  الل  زين    « لعنة  شیخ  تالیف 

ا  و  مأمونی  احمد  بن  محمّد  بن  قاسم  واعظ  عامّه  العابدين  علماى  از جمله  و 
 است. 

كامل   -33 كتاب  در  ت بهائی و  الدّ أ ،  عماد  جلیل  شیخ  علی  لیف  بن  حسن  ين 
   . ٣فصل   ٥٢٣تالیف نموده است: ص   ٦٧٥را به سال آن   طبرى 

 المهموم.  و نفس   ١٠٠٢ص   ٢الآمال: ج از او: منتهی 
  م شا   خرابه   در   ايشان  شهادت   و   السّلام  علیها   رقیّه   حضرت  درباره   منابع   ديگر 
 تغییر:    و   اضافات  با

هادة، و  ، و أسرار الشّ يّ ريح ين الطّ المنتخب في المراثي و الخطب شیخ فخر الدّ 
 مقتل عوالم، و بحار الأنوار، و الإيقاد. 

ج السّ معالي   -34 هاشم  171ص   2بطین:  محمّد  علّامه،  را  موضوع  تفصیل  ؛ 
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آل  دمشقی،  ابراهیم  سیّد  سبط  شامی،  علی  محمّد  سیّد  از  یّد  س خراسانی 
داشت   قبر شريف شركت  اصلاح  كار  در  كه  ابراهیم  سیّد  از جدّش  مرتضی، 

 روى داد.    1280كه اين داستان در حدود سال  نقل كرده و گفته است 
 . 388ر. ك. منتخب التواريخ: ص 

 . 171ص   2بطین: ج معالي السّ   -35
آيه 58سوره)   -  36 المجادلة  لَكُ   : 12(  قیلَ  إِذا  آمَنُوا  الَّذينَ  أَي هَا  تَفَسَّحوُا  »يا  مْ 

فِي الْمَجالِسِ فاَفْسَحوُا يَفْسَحِ اللُ لكَُمْ وَ إذِا قیلَ انْشزُُوا فَانْشزُُوا يَرْفَعِ اللُ الَّذينَ  
 وتُوا الْعلِْمَ دَرجَاتٍ وَ اللُ بِما تعَْمَلُونَ خَبیرٌ«. ݥݥآمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُ 

يُذكَْرَ فیهاَ اسمْهُُ    بُیُوتٍ   »في   : 3٧( النور آيه 24سوره)   -  37 أذَِنَ اللُ أنَْ تُرْفَعَ وَ 
 يُسَبِّحُ لهَُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ«. 

 .   32( التوبة آيه 9سوره)   -  38
 . 9( الصّفّ آيه 61سوره )   -  39
حسین بن احمد بن مغیره، از ابو    88ب   266-259كامل الزّيارات: ص   - 40

ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، از  عبد الل احمد بن محمّد بن عیّاش، از  
ابو عیسی عبید الل بن فضل بن محمّد بن هلال الطائی البصرى، از ابو عثمان  
سعید بن محمّد، برايم از محمد بن سلام بن يسار كوفی، از احمد بن محمد  
واسطی، از عیسی بن ابی شیبة القاضی، از نوح بن درّاج، از قدامة بن زائده،  

پدرش   فرمودند:  از  علیهماالسّلام  الحسین  بن  كه گفت: حضرت علیّ  زائده، 
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الل   رسول  از  امیرالمؤمنین،  از  زينب،  حضرت  از  العابدين،  زين  )امام   ...
صلّی الل علیه و آله در ضمن حديثی طولانی درباره به شهادت رساندن امام  

كه  تا اين   حسین علیه السّلام و وقايع پس از آن از آن بزرگواران روايت نمود 
فرمودند:   آله  و  الل علیه  الل صلّی  فرمود كه رسول  السّلام  امیرالمؤمنین علیه 
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